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فرهنگیان گرگان در زندان شهربانی
گوشه ای از اوضاع سیاسی-اجتماعی گرگان در اوایل دهه 1330

 مقدمه

در پـی تـرور نافرجـام محمدرضاشـاه در 15 بهمـن 1327، دولـت ایـران حـزب تـوده ایـران را غیرقانونـی اعـام 
کـرده و دسـتور انحـال آن را داد. از ایـن تاریـخ بـه بعـد تـا کودتـای 28 مـرداد 1332، حـزب تـوده بـه صـورت 
غیرعلنی و از طریق سازمان های جنبی خود، به حیات سیاسی خویش ادامه داد. در این دوره، حزب توده 
مرحلـه جدیـدی از فعالیت هـای خـود را آغـاز کـرده و نقـش مهمی در حوادث کشـور ایفا نمود. سـازمان های 
سیاسـی، نظامـی و اطاعاتـی کشـور نیـز در مقابلـه بـا ایـن فعالیت هـا، بـه شناسـایی افـراد وابسـته بـه ایـن 
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حـزب اقـدام نمـوده، آن هـا را بازداشـت و محاکمـه می کردنـد. یكـی از جدّی تریـن اقدامـات دولـت ایـران در 
ایـن دوران، شناسـایی اعضـاء ایـن حـزب در بیـن کارمنـدان دولـت بـود، کـه بـه بازداشـت و اخـراج آنان منجر 
می شـد. ایـن دسـت اقدامـات حكومتـی علیـه حزب توده، در شـهر گـرگان نیز کم وبیش نمودهایی داشـته 
اسـت؛ چنان کـه بـه دفعـات، افـراد مختلفـی از کارمنـدان دولـت، به ویـژه گروهـی از کارمنـدان اداره فرهنـگ 
)آموزش وپـرورش( گـرگان، کـه از روشـنفكران و در زمـره ی آموزگاران و دبیران مدارس و دبیرسـتان های این 
شـهر بودنـد، بازداشـت و از شـغل خـود اخـراج شـدند. در این بیـن نباید خصومت ها و تسویه حسـاب های 
شـخصی را نیـز نادیـده گرفـت، چنان کـه گروهـی از افـراد، بـه واسـطه ی خصومـت شـخصی کـه بـا دیگـران 
داشـتند، گزارش هـای غلطـی را بـه نهادهـای نظامـی و امنيّتـی داده و موجـب دسـتگیری آن افراد می شـدند. 
عـاوه برایـن، در آن زمـان، تنهـا حـزب سـازمان یافته و دارای مشـی مـدوّن و ایدئولـوژی نظام منـد، همیـن 
حزب توده بود. لذا اغلب روشـنفكران، ولو مخالفان حزب توده، از ادبیات و اصطاحات و منش سیاسـی 
ایـن حـزب اسـتفاده  و الگوبـرداری می کردنـد و همیـن امر سـبب می شـد که عامه مردم، عموم روشـنفكران 

را وابسـته بـه حـزب تـوده بدانند.
در ادامـه، متـن نامـه ای کـه از سـوی عـده ای از فرهنگیـان و کارمندان و پیشـه وران گـرگان، خطاب به یكی از 
تجار و متنفّذین شـهر گرگان نوشـته شـده، ارائه خواهد شـد. این نامه که در تاریخ 22 آبان ماه سـال 1330 
از طـرف 9 نفـر از متّهمیـن سیاسـی گـرگان، خطـاب بـه یكـی از تجّـار گـرگان مشـهور بـه شـیخ جعفـر رضائـی،  
نوشـته شـده، حاکـی از آن اسـت کـه ایـن 9 نفـر تقریبـاً از اوایـل خردادمـاه سـال 1330 بازداشـت و در زنـدان 
شـهربانی گرگان محبوس شـده و پس از گذشـت 6 ماه، تصمیم به اعتصاب غذا گرفته اند. این زندانیان 
سیاسی، عده ای از متنفّذین و مسؤلین شهری گرگان را در روز 22 آبان 1330 دعوت کرده اند تا در ساعت 
3 بعدازظهر در دفتر زندان شهربانی گرگان حضور یافته، پس از استماع و رویت اسناد و مدارک مثبته ی 

حقانیـت آنـان، صـدای عدالت خواهـی آن ها را به گوش مسـؤلین امر برسـانند.
نسـخه اصـل ایـن نامـه، متلّـق بـه مجموعـه شـخصی اسـتاد پرویـز رضائـی اسـت، کـه تصویـر آن را در اختیـار 
مرکـز اسـناد و مـدارک تاریخـی میردامـاد قـرار داده انـد. لازم بـه یـادآوری اسـت کـه مرحـوم حـاج شـیخ جعفـر 
رضائـی ازجملـه بازرگانـان شـهر گـرگان بود، که دفتـر تجارتخانه ی او در خیابان پهلوی گـرگان، نزدیک به گاراژ 
شـهابی، محـل تجمـع اهـل فضـل و ادب گرگان بوده اسـت. شـیخ جعفـر رضائی عموی اسـتاد پرویز رضائی 
اسـت، که بدون شـک بخشـی از گرایشـات ادبی و کتابخوانی و عدالت خواهی اسـتاد پرویز رضائی در دوران 
کودکـی و نوجوانـی، تحـت تأثیـر همیـن عمویـش بـوده اسـت. مؤسسـه و فصلنامـه فرهنگـی میردامـاد از 

همـكاری و اقـدام فرهنگـی اسـتاد فرهیختـه جنـاب پرویـز رضائی کمـال سـپاس و قدردانـی را دارد.  
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میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

 متن سند

بتاریخ 30/8/22 ]13[
جناب آقای جعفر رضائی بازرگان محترم شهرستان گرگان

ماه هـا اسـت کـه اغـراض و تمایـات غیرمنطقـی جمعـی خـاص، مـا را بسـیه چال زنـدان افكنـد، تهمتـی را کـه 
بمـا نسـبت دادنـد، بـه قـدری ناروا و بی اسـاس اسـت، که حتی مقامات قضائی کشـور نیـز صریحاً حقانیت 

مـا را تصدیـق و به همـان عناصـر هـم عـدم قابلیـت رسـیدگی اتهامات مـا را گواهـی دادند.
بـا این حـال، پـس از 6 مـاه تحمـل شـكنجه و عـذاب در زنـدان شـهربانی گـرگان و ابتـاء بـه بیماری هـا و 

خسـران گوناگـون، تصمیـم گرفته ایـم تـا بآخریـن حربـه، بـه اعتصـاب غـذا متوسـل شـویم. 
مـا پـس از آن کـه همـه مراجـع و مقامـات را بـه حقانیـت خویـش و بـه مظالمـی کـه نسـبت بـه مـا می شـود، 

واقـف سـاختیم، بـه چنیـن تصمیـم مبـادرت ورزیدیـم.
، کارمنـد، کارگـر و پیشـه ور این کشـوریم، در  مـا انسـان های صـادق و سـاده کـه عمومـاً دبیـر، مدیـر، آمـوزگار
قبـال قانون شـكنی های فجیـع و هـزاران مصائـب دیگـر، ناچـار بـه اتخاذ چنیـن تصمیم شـده ایم و در قبال 
همـه مظالـم، مـا را چـاره ای جـز آن نیسـت که به سـوی ملّت شـریف و ارجمند ایـران بنگریم و خلق مصمم 

ایـران را بـه یـاری می طلبیم. 
ما از پیش، جنابعالی را به وظیفه خطیر و شرافتمندانه ای که در این راه دارید، آگاه می سازیم و مسؤلیت 

وجدانی و اجتماعی و قانونی فراوان آن را به جنابعالی متذکر می شویم. 
آقایـان متنفّذیـن و مسـؤلین محتـرم ایـن شهرسـتان جهـت ارائـه حقانیـت دعـوت  همچنیـن چـون از 
شـده اسـت، از جنابعالـی نیـز کـه از متنفّذیـن محتـرم ایـن شهرسـتان هسـتید، تقاضـا داریـم تا در سـاعت 
3 بعدازظهـر امـروز )چهارشـنبه 30/8/22( بـا حضـور خویـش در دفتـر زنـدان شـهربانی گـرگان این جانبـان را 

متشـكر فرمائیـد. 
متهمین سیاسی در زندان شهربانی گرگان

نصرت1 شوقی. دبیر ]امضاء: »شوقی«[- غامحسین ابوک. مدیر ]امضاء: »ابوک«[- ابراهیم نجفعلی نژاد. 
آمـوزگار ]امضـاء: »نـادری«[ 30/8/22- محمـد سبط رسـول. کارگـر  کارمنـد ]امضـاء[- زین العابدیـن نـادری. 
]امضـاء: »سـبط«[- اسـداله پـروازه. کارگـر ]امضـاء: »اسـداله«[- محمدحسـین رحمانـی. پیشـه ور ]امضـاء: 

. آمـوزگار ]امضـاء: »مانـدگار«[.  »رحمانـی«[- آدینـه مولـوی. آمـوزگار ]امضـاء: »مولـوی«[- مانـدگار فخـرآور
 پانویس

1- این نام »نعمت« نیز خوانده می شود.
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